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  گيري شاه اسماعيل اول صفوي  نقش گيلان در روند قدرت
  براي تصاحب سلطنت

  * محمد شورميج

  دهيچك
قـدرت گيـري مؤسـس آن    ة نحـو ، گيري يك حكومت در بررسي چگونگي شكل

هدف اصلي پـژوهش مذكور،بررسـي نقـش    . سلسله بسيار مهم و تأثير گذار است
گيري شاه اسماعيل اول براي تصاحب سلطنت صفوي است  گيلان در روند قدرت

داراي اهميـت و نـوآوري    كه كمتر مورد توجه محققين قرار گرفته و از اين حيـث 
چون شرايط جغرافيايي و مذهبي گيلان، طريقـت زاهديـه و نقـش    عواملي . است

حاكم محلي آل كيا ميرزاعلي كاركيا و بزرگان منطقه تالش در ايـن امـر تأثيرگـذار    
هاي پژوهش بيانگر اين است موقعيت طبيعي گيلان نقـش مهمـي    يافته. بوده است

همچنـين  . ستدر ادامه حيات و فعاليت سياسي اسماعيل ميرزا و طريقتش داشته ا
هاي ميرزاعلـي كيـا  و بزرگـان منطقـه از جملـه       حمايت و تلاش، طريقت زاهديه

قوينلوهـا، نقـش مـؤثري در    تالشي ها از اسماعيل ميرزا و همراهانش در مقابـل آق 
  .  پيشبرد اهداف سياسي وي و در نهايت فتح اردبيل و تبريز داشته است

، كيـا  ميـرزا علـي  ، صـفوي ماعيل ميـرزا  اس، موقعيت جغرافيايي گيلان :ها واژهكليد
  .طريقت زاهديه، تالشي ها

  
  مقدمه .1

صفوي اسـت كـه در   ة گيري حكومت صفوي از مباحث اساسي تاريخ دور هاي شكل زمينه
گيـري شـاه اسـماعيل اول بـراي      بررسي آن تاكنون صحبتي از نقش گيلان در روند قـدرت 
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و محققين از اقامت اسـماعيل ميـرزا در    بيشتر مورخان.تصاحب تخت سلطنت نشده است
هاي مناسب آن بـراي كمـك    شرايط و مكانيسم، اند اما از نقش گيلان گيلان  اشاراتي داشته

اهميت ايـن موضـوع هنگـامي    .اند به اسماعيل ميرزا در تأسيس سلسله صفوي بحثي ننموده
بيك  اسكندر، لوبيك روم شود كه مورخان عصرصفوي مانند خواندمير،حسن بيشترآشكار مي

ــد ماننــد ميشــل مزاوي،ســيوري،رويمر،هينتس،فاروق   ــين محققــان جدي تركمــان و همچن
سومر،آندره نيومن و ديگران تحت تأثير منابع رسمي عصر صفوي، به نقش گيلان در روند 

گيري شاه اسماعيل اول بـراي تصـاحب تـاج و تخـت سـلطنت حكومـت صـفوي         قدرت
تصر به اقامت اسماعيل ميرزا در گيلان اشاره نموده و از آن اند و به طور مخ اي نداشته توجه

هـاي خـود بـه نقـش      آذر در نوشته خانم پروين تركمني، البته از بين محققين جديد.گذشتند
گيري تشيع اسماعيل ميرزا نوجـوان و اعـلام    علماي شيعه گيلان و خاندان آل كيا در شكل

توجه داشته اسـت كـه بخشـي از    رسمي شدن اين مذهب بعد از تشكيل حكومت صفوي 
  .هاي گيلان است قابليت

هاي مؤثرآن يعني شرايط و موقعيت  مسأله اصلي پژوهش اين است كه گيلان و مكانيسم
حاكم محلي آن كاركيـا ميرزاعلـي و بزرگـان سياسـي و دينـي      ، طريقت زاهديه، جغرافيايي

ج و تخت سلطنت و تأسيس ها چگونه به شاه اسماعيل اول براي تصاحب تا منطقه و تالشي
گردد كـه عبارتنـد    مي اند؟ اين مسأله نيز به سؤالات فرعي تقسيم سلسله صفويه كمك كرده

شرايط جغرافيايي گيلان چه تأثيري در حمايت از اسماعيل ميرزا صفوي در مقابل آق  - 1:از
ي نقش تصوف زاهديه گيلان در پويايي ايدئولوژي فكري جنبش صفو - 2قوينلوها داشت؟ 

ها،چگونه به شاه اسماعيل اول صـفوي    حكام محلي گيلان و گيلاني - 3چگونه بوده است؟ 
  اند؟ براي تصاحب تاج و تخت سلطنت كمك كرده

جديـدي بـا ايـن مضـمون طـرح گـردد كـه        ة گردد،تا فرضي در اين پژوهش تلاش مي 
صـفوي  هاي موجود در گيلان،به اسماعيل ميرزاي صفوي براي تصـاحب سـلطنت    قابليت

ريزي طرحـي   هاي ذكر شده،موفق به پي به طوري وي با قابليت، كمك بسياري نموده است
  .اردبيل و تبريز را تسخير نمود براي سلطنت شد و در نهايت

روش پژوهش،برطبق روش علمي پژوهش در تاريخ  و به شكل توصيفي و تحليلي و با 
  .به منابع اصلي است هاي تاريخي و با استناد تبيين و تحليل منطقي داده
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  تحقيقة پيشين .2
گيري شاه اسماعيل اول و تشكيل حكومت صفوي،آثار مختلفـي   چگونگي قدرتة در زمين

توسط پژوهشگران به نگارش و پژوهش درآمده است،كه اين آثار بـا توجـه بـه موضـوع     
ماننـد راجـر   يك دسـته محققـين خـارجي هسـتند     :توان به چند دسته تقسيم كرد مقاله مي

در بـاب  «و » ايران عصر صـفوي  «هاي  سيوري صفوي شناس انگليسي در دو اثرش به نام
وي در بررسـي  . گيري دولـت صـفوي اختصـاص داده اسـت     مبحثي را به شكل» صفويان

و اقـدامات  ) 5- 6: 1366، سـيوري (اي گذرا به شيخ زاهـد گيلانـي    طريقت صفوي، اشاره
در اثـر ديگـرش در قسـمت    ).19: همـان ( اعيل ميرزا داردكيا در حمايت از اسم ميرزا علي

برآمدن صفويان،فقط در حد يك پاراگراف از اقامت اسـماعيل ميـرزا در لاهيجـان اشـاره     
  ).33: 1380، سيوري(كند  مي

نويسنده ديگر،فاروق سومر محقق ترك است كه بـه نقـش تركـان آنـاتولي در تشـكيل      
ودن دولت صـفوي را مـردود شـناخته ودولـت     وي نظريه ملي ب. دولت صفوي تأكيد دارد

- 8وصـص   5ص :1371، سومر(داند حكومت تركان آناتولي و جغتايي مية صفوي را دنبال
  .اي به گيلان ندارد كه نظر علمي و قابل قبولي نمي باشد و توجه)7

،بـه  »پيدايش دولت صفوي «محقق خارجي ديگر،ميشل مزاوي است كه دراثرش به نام 
هاي سياسي و مذهبي اوضاع ايران از ايلخانان تا تشكيل دولت صفوي پرداخته  بررسي زمينه

وي نيز از شيخ زاهد در حد چند سطر اشاره .كند و در اين راستا از طريقت صفوي بحث مي
  ).128: 1368، مزاوي( اي به نقش گيلان در رشد جنبش صفوي ندارد كرده و توجه

تشـكيل دولـت   « يگري است كه دركتابمحقق خارجي د) weltherHinz(والتر هينتس 
، به نقش طريقت صفوي از شيخ صفي الدين در تشكيل دولت ملي پرداختـه  »ملي در ايران

وي نيز بسيار مختصر از نقش شيخ زاهد در تحولات روحـي و فكـري شـيخ صـفي     .است
  ).2: 1362، هينتس( صحبت كرده است

» ويان پژوهش كمبـريج  تاريخ صف«رويمرمحقق خارجي ديگري است كه در فصل اول 
اي به نقش گيلان  به طور مختصر از تركمانان و جنبش صفوي بحث نموده است ولي توجه

- 8وصـص  15ص: 1380رويمـر، (در روند قدرت گيري شاه اسماعيل اول نداشـته اسـت   
لذا محققين خارجي به نقش گيلان در قدرت گيـري اسـماعيل ميـرزا كمتـر توجـه       ).145
  .اند نموده
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يـك  .شـوند  نويسندگان داخلي هستند كه به چندگروه تقسـيم مـي   حققين و دسته دوم م
تشكيل دولت ة ، پارسادوست هستند كه دربار يوسف جمالي، گروه مانند نوائي، غفاري فرد

اند اما به نقش گيلان در ايـن   صفوي و قدرت گيري شاه اسماعيل اول تحقيقاتي انجام داده
ــته   ــذرا داشـ ــاهي گـ ــر نگـ ــد امـ ــوائي .انـ ــرد در  نـ ــاري فـ ــولات  «و غفـ ــاريخ تحـ تـ

سياسـي ايـران و   ، هاي مـذهبي،اجتماعي  از زمينه»سياسي،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي صفويه
نـوائي و غفـاري   (انـد   طريقت صفوي در تشكيل دولت صـفوي بـه درسـتي بحـث كـرده     

از شيخ زاهد صحبت «  تاريخ تحولات عصر صفوي«يوسف جمالي در ).21- 52: 1381فرد،
و در اثر ديگرش نيز بحث مختصـري از اقامـت   )200- 202: 1385، سف جمالييو(كند  مي

،اما بحث منسجم و تحليلي )112- 127: 1372، يوسف جمالي(اسماعيل ميرزا در گيلان دارد
. گيري شاه اسماعيل اول و تشكيل دولت صفوي ندارد در مورد  نقش گيلان در روند قدرت

كنـد و نظـرش    ز تشكيل دولت صفوي بحث ميا»شاه اسماعيل اول «پارسادوست در كتاب
وي از تصـوف زاهديـه گـيلان بحـث مفصـلي      .تقريباً تكرار مطالب نويسندگان قبلي است

و در ادامه به اقامـت اسـماعيل ميـرزا در گـيلان     ) 116- 119: 1375، پارسا دوست(كند  مي
رونـد   اما باز هم بـا نگـاهي تخصصـي بـه نقـش گـيلان در      ) 238- 252: همان(اشاره دارد 

  .پردازد گيري شاه اسماعيل اول نمي قدرت
گيـري   اي از نقش گيلان در رونـد قـدرت   اما گروه اندكي از محققين داخلي نيز به جنبه

خانـدان صـفويه و شـيعيان    «آذر در دو مقاله خانم پروين تركمني.اسماعيل ميرزا اعتقاد دارند
فعاليت شيعيان اثنا عشري «و )1383تبريز،مجموعه مقالات همايش صفويه دانشگاه (»گيلان 

- 206: 12،ش 1384، آذر تركمنـي (»در ايران از ورود مسلمانان تا تشكيل حكومت صـفوي 
و كتاب تاريخ سياسي شيعيان اثنـا عشـري در ايـران تـا تشـكيل حكومـت صـفوي        ) 207

در ، به نقش خاندان محلي آل كيا و بزرگـان شـيعه گـيلان    )343و 339- 333: 1383همان،(
رشد و پرورش ديني اسماعيل ميرزا و نقش آنهـا در اعـلام رسـمي شـدن تشـيع در ايـران       

  .اي از تأثيرات گيلان در روند قدرت گيري اسماعيل ميرزا است پرداخته است كه فقط جنبه
گروه ديگر از نويسندگان داخلي پژوهشگران محلي هستند كه در مورد نقش گـيلان در  

فريـدون نـوزاد از   .انـد  يرزا به شكل غير آكادميك توجه داشـته گيري اسماعيل م روند قدرت
و همچنين نقـش  ) 78- 87: 1381، نوزاد(شيخ زاهد ة پژوهشگران تاريخ محلي گيلان،دربار

ا  ) 30- 36: 1384، نـوزاد (گيلان در تشـكيل دولـت صـفوي دو مقالـه ارائـه داده اسـت       امـ
  .در نوع خود قابل تحسين هستند باشد و مي هايش بيشتر به سبك داستان و رمان نوشته
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پژوهش مذكور در نوع خود تازه و بـه بررسـي   ، اين تحقيقة در نتيجه با توجه به پيشين
ايـن  .نقش گيلان در روند قدرت گيري شاه اسماعيل اول تا تصاحب سلطنت پرداخته است

  .كند مي اي در اين زمينه فراهم پژوهش هرچند از عيب و نقض مبراّ نيست ولي راه تازه
  

  نقش موقعيت جغرافيايي گيلان .3
مكانيسم جغرافيايي وموقعيت طبيعي گيلان، نقش مهمي در فراهم آوردن مقدمات تشـكيل  
حكومت صفوي داشت،به طوري كه باعث نجات جان اسماعيل ميـرزا و اهـل اختصـاص    

 زيرا در زمان بسيار سخت تعقيب شديد.از دست رستم ميرزا آق قوينلو شد1طريقت صفوي
اردبيل واطراف آن، ديگر محل امني براي ، سران جنبش صفويه توسط رستم ميرزاآق قوينلو

اما گيلان تبديل به محل امن براي  ) ...69: 1383اميني هروي،(ميرزا و افرادش نبود  اسماعيل
هاي سخت و صعب العبـور و دامنـه هـاي پـر از      هاي فراوان،كوه زيرا وجود بيشه. آنها شد

به طوري كه حـافظ ابـرو درزمـان    . ساخت بوميان را درگيلان دشوار مي درخت،حضورغير
همچنـين  ). 198: 2، ج1378حـافظ ابـرو،   ( حمله الجايتو به گيلان، به اين موارد اشاره دارد

هـاي صـعب العبور،باعـث نـاامني راههـا بـراي        هاي كوهستاني بلند و گردنـه  وجود ديواره
هاي مسـير تـالش بـه سـمت      از ناامني راهها در جادهبزاز  شد، به طوري كه ابن مهاجمان مي

  ).324- 323: 1376ابن بزاز،( آذربايجان اشاره دارد
اولئاريوس كه . كنند مي سياحان خارجي دوره صفوي و قاجاريه نيز به اين مسأله اعتراف

درعصرصفوي از تمـام منـاطق گـيلان عبـوركرده وتوصـيف خـوبي ازگـيلان و وضـعيت         
گيلان را به شكل هلالي درساحل جنوبي درياي خزر و با كوهستانها و جغرافيايي آن دارد، 

( كنـد  اش جـدا مـي   هـاي جنـوبي   كنـد كـه آن را از سـرزمين    جبال مرتفعي ترسيم مي  رشته
اولئاريوس، گيلان را بخاطر محصور شدن دريـك سلسـله   ). 592، 2، ج 1379اولئاريوس، 

). 593: همـان منبـع  ( دانـد  بل عبور مـي كوهستان، محروم از شرايط مناسب براي راههاي قا
اي از موقعيت جغرافيايي گيلان اسـت و   گزارش اولئاريوس، يك ترسيم عيني و موشكافانه

دهد اين منطقه شرايط و ابزار طبيعي لازم براي عدم تمكـين از حاكميـت سياسـي     نشان مي
  . مركزي و جلوگيري از سپاه بيگانه را دارد

ناصرالدين شاه قاجار به ايران آمد، در مـورد شـرايط جغرافيـايي    ليدي شيل كه دردوره 
گـيلان، بخـاطر حفـاظ طبيعـي      )جغرافيـاي سياسـي  ( نويسد، موقعيت ژئوپليتيك مي گيلان

. اي از اين نظر شـبيه آن اسـت   درمقابل حملات خارجي بسيار خوب و در دنيا كمتر منطقه
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انبوه وغيرقابل نفوذ براي دشمنان، به هاي  وي درسرحد شمالي، وجود ساحل دريا با جنگل
هاي وسيع درآمدند،را بهترين سد براي جلوگيري از  هايي كه به صورت باتلاق همراه مرداب

العبور،سراشـيب و تنـگ    درسمت جنوب، وجود معابرصعب. كند تهاجم بيگانه توصيف مي
اسـت،   كنـد ومعتقـد   كوهستاني را بهترين وسيله جهت ممانعت ازحركت دشمن بيـان مـي  

اگرخيانتي دركارنباشد، محال است هيچ مهاجمي بتواند ازآنها عبوركند و خود را به گـيلان  
همچنين سياحان ديگري مانند ملگونـوف و اورسـل  در عصـر    ).215: 1362شيل، ( برساند

كننـد كـه    قاجاريه از شرايط باتلاقي و نامناسب آب و هوايي گيلان براي غير بوميان ياد مي
 ).173: 1382؛اورسل،276: 1376ملگونوف،(شد به منطقه ميمانع تهاجم 

هاي دقيق سياحان خارجي، مي توان به روشني از نقش موقعيت  لذا با استناد به گزارش
آن خصـوص تحـولات سياسـي     هاي تـاريخي بـه   وشرايط جغرافيايي گيلان درايجاد پديده

اين عوامل مكاني واقليمي، نقش مهمي درحمايت از اسـماعيل ميـرزا صـفوي بـين     . برد پي
م درگيلان داشت و جان وي را از تهاجمات رستم  1493ـ 99/ هـ ق  905تا  899سالهاي 

در نهايت با رشد اسماعيل ميرزا در ميـان گيلانيـان   .ميرزا آق قوينلو وجانشينانش نجات داد
  .مينه براي قيام وتشكيل حكومتش فراهم شدسلحشور وسخت كوش،ز

 

  ميراث طريقت زاهديه گيلان در تداوم طريقت صفوي .4
از ابراهيم زاهد گيلاني شيخ صفي الدين اردبيلي سرسلسله شيوخ صفوي تحت تعاليم شيخ 

زندگي مذهبي و عرفاني خود را كامـل كـرد و بـا ازدواج بـا      ،2گيلانيان مقيم گيلان اسپهبد
اين . تر شيخ زاهد، سرسپردگي خود را تكميل نمود وجزئي از خاندان شيخ زاهد گشتدخ

تـوان   مـي  گرايانـه  ازدواج قـدرت  نـوعي  ،صـفوي  ازدواج را با استناد به متون تاريخي دوره
بـه قـول   .)17- 18: 1364؛جهانگشاي خاقـان، 11: 1349عالم آراي شاه اسماعيل، (تعبيرنمود

كه طبعاً متوجـه   بوداز تصوف  جديد اعلام آغاز نوعي  اين ازدواج، الشيبي پژوهشگرتاريخ
اين منطقـه گـيلان و شـيخ    ، در نتيجه .)370- 1: 1374الشيبي،( شد اهداف دنيوي معيني مي

زاهد گيلاني بود كه شيخ صفي را از پريشان احوالي وفكري نجات داد و وي را بـه سـوي   
 .)...12 - 15، 1364جهانگشـاي خاقـان،   ؛ 91 - 111: 1376ابن بزاز، ( مرشدش هدايت كرد

توان به طور قطعي نظر يكي از محققـين را پـذيرفت كـه معتقـد      البته در زمينه مذهبي، نمي
است، شيخ صفي الدين در محضر درس شيخ زاهد به تشيع روي آورد و فرزندانش نيـز از  
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زيرا ).334-  333: 1383تركمني آذر،(طريق مادر كه دختر شيخ زاهد بود تربيت شيعي يافتند
  .القول هستند منابع متفق، در تسنن شافعي هر دو شيخ

الدين اردبيلي در محضرپرفيض پير و مـرادش شـيخ ابـراهيم زاهـد      همچنين،شيخ صفي
جايگاه بالايي را بدست آورد و بـه ايـن طريـق بـه مسندنشـيني طريقـت       ، گيلاني درگيلان

مهمتر اينكه حمايت شيخ زاهد از شيخ . ردزاهديه رسيد و آن را به طريقت صفوي تبديل ك
رسند،اولين رويكرد سياسي بـه   صفي و نويد به اينكه از اين خاندان، افرادي به پادشاهي مي

  . )...17:  1364جهانگشاي خاقان،.ك.ن (ريزي كرد نفع خاندان صفوي را پي
ه آنـان  از ميراث معنوي ديگر طريقت زاهديه، شماري از پيروان وعناصر تشـكيل دهنـد  

بودكه به طريقت صفوي انتقال يافت و در لحظات حساس و پيچ تاريخي، شـيوخ صـفوي   
بـراي شـيخ زاهـد     .)16: 1370اميرمحمود خواندمير، (چون شاه اسماعيل را حمايت كردند

اندكـه نزديـك بـه دوازده هزارنفـر درخـدمتش بودنـد و        قريب به صد هزار مريد ياد كـرده 
 ).8: 1349؛عالم آراي شـاه اسـماعيل،  14: 1364شاي خاقان،جهانگ(چهارصد خليفه داشت 

البته اين ارقام اغراق آميز است وقابل پـذيرش نمـي باشـد ولـي ترديـدي نيسـت كـه وي        
با توجه ). 195- 8: 1376ابن بزاز،(از نفوذ زيادي برخوردار بود  3درگيلان اسپهبد وگشتاسفي

منـابع عصـرتيموري،هيچ اطلاعـي ازآمـار     به اينكه منابع عصر مغول مانند جامع التواريخ و 
دهند،لذا نمي توان نظر قاطعي در مورد تعداد مريدان شيخ زاهد ارائه  مريدان شيخ زاهد نمي

ديلمـان  ،گيلان،در آذربايجان اما نگارنده همانند دكتر زرين كوب معتقد است،شيخ صفي.داد
ريـدان و تابعـان بسـيار    م ،هاي كردنشين و در بين طوايف تركمان نواحي اطراف و سرزمين

شيخ زاهد بودند و بعد از ارشاد يا وصيت خود او بـه حلقـه    يافتگان غالباً تربيت آنها.داشت
زمـاني كـه شـيخ صـدرالدين     حتـي  .)642: 1381كـوب،  زريـن ( ياران شيخ صفي پيوسـتند 

اردبيلي،فرزند وجانشين شيخ صفي، با حمله ملـك اشـرف چوپـاني درآذربايجـان مواجـه      
: ، قســمت اول1353ســمرقندي، (رهــايي و نجــات خــود، بــه گــيلان پنــاه بــردشــد،براي 

  .تمامي اينها بيانگر نقش گيلان در حمايت از طريقت صفوي است.)289
در مسائل سياسي روز دخالـت  .شيخ زاهد مردي مذهبي و سياسي بود، نكته ديگر اينكه

 و 190- 110و  149: 1376 ابن بـزاز، ( در اغلب آنها شيخ صفي حاضر و ناظر بودو  داشت
كه در دوره شيخ جنيد و حيدر بـه اوج   صفويان را نهضت هاي سياسي ريشهلذا . )210- 11

طريقـت  و به عنـوان ميـراث     از دوره شيخ زاهدرسيد و توسط اسماعيل ميرزا ادامه يافت، 
  .زاهديه بايد جستجو كرد
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  نقش حاكم كيايي گيلان ؛ميرزا علي كيا .5
وان پناهگاه اسماعيل ميرزاي صفوي، اقدامي سنجيده از سوي هواداران برگزيدن گيلان به عن

 897- 902( قوينلـو  چون بين كاركياميرزا علي و رستم ميـرزا آق .مذهبي طريقت صفوي بود
توانست نقش بزرگي   مي، قدرت سياسي ميرزاعلي كيا بنابراين. خصومت و دشمني بود )ق

لذا انتخاب اين شخص براي حمايت از اسماعيل . در حمايت از اسماعيل ميرزا داشته باشد
  .ميرزا از سوي مريدانش، سنجيده و حساب شده بود

كيا،آنهـا از احتـرام والايـي برخـودار      با ورود اسماعيل ميرزا وهمراهانش دردسـتگاه آل  
ا انگيـزه     دلايل اين احترام،به طور قطعي و يقيني نمية دربار. شدند هـاي   تـوان نظـر داد، امـ
قوينلوهـا   هـاي بـا آق   كيا،چـالش  زيـرا ميرزاعلـي  . چربيـد  آل كيـا برمـذهبي آن مـي    سياسي
خنجــي، ؛ 60و  47: 1364ميرتيمورمرعشــي، ؛ 34  ـ  43و  22 ـــ3: 1352لاهيجــي، (داشــت
. كيا درحمايت از اسماعيل ميرزاي صفوي دوجانبـه بـود   سياست خاندان).236  ـ  40: 1382

ي شـيوخ صـفوي درگـيلان، خـود را از مريـدان شـيوخ       ازيك طرف،با توجه به نفوذ مذهب
 )35: 1349؛ عـالم آراي شـاه اسـماعيل،    39: 1363آراي صـفوي،   عالم( دانستند صفوي مي

قوينلوهـا را   خواسـتند بـا حمايـت آشـكار از اسـماعيل ميرزا،خشـم آق       ازسوي ديگر،نمي.
موقعيت سنجي موفق شدند،  برانگيزند،لذا سياست گام به گام با آنها را در پيش گرفتند و با

  .اسماعيل ميرزاي خردسال را از تعقيب دشمنانش در امان بدارند
قوينلو، براي دستگيري اسماعيل ميرزا و همراهانش، دست به  در مقابل،رستم ميرزاي آق

هر كاري زد و حتي كاركيا را تهديد به خرابي و ويراني گيلان درصورت عدم استرداد آنهـا  
؛ 13 - 14: 1999؛ منشـي قزوينـي،  263: 1343؛غفـاري قزوينـي،   103: 1352لاهيجـي، (نمود

كيـا واطرافيـانش، ايـن     آل اما با سياست،تدبير وحوصله اميـر . )45: 1، ج1359حسيني قمي، 
معضل برطرف شد و شرايط براي اسماعيل ميرزا وهمراهانش فراهم شد تا با فراغ بـال بـه   

هـاي   سياست بش صفويه كاملاً مديون گيلان ولذا از اين جهت،جن.فكر تقويت خود باشند
  .باشد كيا مي دربارآل

ي اقامت اسماعيل ميرزا به همراه صوفيان اهل اختصاص درگيلان،  اطلاعات منابع درباره
آنچـه مسـلم   . تعليم وتربيت، آموزش سياسي، نظامي و مذهبي وي ناقص و پراكنـده اسـت  

امينـي هـروي،   ( حـق اسـكان آنهـا انجـام داد    علي، علاوه برخدماتي كه در ميرزا است كاركيا
،شمس الدين لاهيجي را مـأمورتعليم قـرآن و آمـوزش زبـان فارسـي وعربـي       ) 69: 1383

؛ جهانگشـــاي 48: 1375؛ مســتوفي،  910: 2، ج1384روملـــو،  (اســماعيل ميـــرزا كــرد  
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مذهب تشـيع  اند كه علوم  هر چند منابع اشاراتي به اين نكته نكرده). ...64  ـ  5: 1364خاقان،
ي مهم  ولي نكته ) Mazzaoui,1972,p.80؛ 164: 1368مزاوي، (را نزد لاهيجي آموخته است 

تركمـان  (كيا قرارگرفتـه بـود   هاي اوليه ديني علماي دربارآل اين است كه تحت تأثير آموزش
زيرا با بررسي مختصر از زندگي اسماعيل . )910: 2، ج1384؛ روملو، 26: 1، ج1382منشي، 

تـوان پـي    مـي  اش كيا وهمراهان صوفي ، به تأثير آموزش دربارآل4رزا تا ورودش به گيلانمي
  .برد

اسماعيل ميرزا هنگام ورود به لاهيجان حدود هفت سال وهنگام خروج حـدود سـيزده   
شـش سـال بـا آرامـش درگـيلان مشـغول       ، ) 112: 1378منشي قزويني، ( سال سن داشت

هـا   لذا نقش گيلان و گيلانيان در اين سـال ، تعليم،تربيت وآماده سازي فكري و سياسي بود
اما از سوي ديگر نبايد از سران صوفي و به اصطلاح اهل اختصاص كه .تأثيرگذار بوده است

ولي قرارداشـتند،  داراي تفكرات غلات شيعي بودند وتحت تأثيرتفكرات شيعي تركمان آنـات 
ي فرمانـدهي سـپاه و شـركت درجنگهـا،در شـمار مربيـان        آنها با داشتن پيشـينه . غافل شد

ومشاوران دائمي اسماعيل ميرزا از اردبيل تا پايان اقامت درلاهيجان بودند، لذا تأثيرات آنهـا  
ربيتـي و  تـوان از نقـش ت   اما در هر صورت نمي. بر اسماعيل ميرزا كمتر از دربارآل كيا نبود

زيـرا محـيط گـيلان و    .كيا نسبت به اسماعيل ميرزا نوجوان غافل شد تعليمي دربار ميرزاعلي
اسماعيل ميرزاي نوجـوان را از محـيط سـخت و بـا تعصـب مـذهبي تسـنن        ، دربار آل كيا

لذا دربـارميرزا  .بيك آق قوينلو نجات داد و شرايط را براي پرورش تشيع وي مهيا كرد رستم
ربيت ديني اسماعيل ميرزا و آمادگي فكري وي براي اعلام تشيع بعد از تشكيل كيا در ت علي

  ).  338- 337: 1383؛همان،206: 1384تركمني آذر،(حكومت صفويه،نقش داشته است
الدين لاهيجي معلم اسماعيل ميرزاآن قـدر در وي تـأثير گذاشـت     ازسوي ديگر شمس

الدين لاهيجي داد وحتـّي   به شمسكه پس از نشستن وي برتخت شاهي، مقام صدارت را 
هـاي مـذهبي او نشـان     با اين عمل رضايت خـود را از آمـوزش  . او رامعلم فرزندانش كرد

الـدين   به طوري كه يكي از محققين اين موضوع را ادامه تلاش شيعياني چـون شـمس  .داد
اينكـه   با توجه به).340: 1383تركمني آذر،(داند لاهيجي با هدف استقرار تشيع در ايران مي

تعلـيم و تربيـت   ، اسماعيل ميرزا دربخشي از دروان مهم زندگي خود، تحت تـأثير آل كيـا  
لذا نمي توان از تأثير اين خاندان و بزرگـان دينـي دربـارش بـر عقايـد مـذهبي       ، يافته بود

هـاي   اسماعيل ميرزا منكر شد و حتي برخي طرح حكومـت شـيعي صـفوي را از انديشـه    
تـوان درمـورد مسـايل دينـي و      اما به يقين نمي). 339: همان(دانند بزرگان دربار آل كيا مي
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مذهب اسماعيل ميرزا تا قبل از پادشـاهي نظـر داد،ولـي التقـاطي از آيـين مـذهب شـيعه        
  . 5وغلات تركمان آناتولي بوده است

. كاركياميرزاعلي درفراهم آوردن وسايل آسايش، راحتي وتعلـيم او تـلاش بسـيار كـرد    
هرگـاه بـه   « :نويسـد  ي علاقه ميرزا علي كيا به اسماعيل ميرزا مي زويني دربارهبوداق منشي ق
 »گفـت  كرد وبا اوسخن مـي  نشست، با ريش او بازي مي آمد، به زانوي كاركيا مي مجلس مي

درخلال اين مدت عـلاوه برافـراد   . )111: 1378، منشي قزويني؛ 13: 1999منشي قزويني، (
، اميـر هاشـم   )به روايتي سلطان حسـين ( وكاركيا سلطان حسنمذكور، اميرنجم زرگررشتي 

رفتند و درمجالست شاهزاده و افـرادش   برادران كاركيا ميرزاعلي به ديدار اسماعيل ميرزا مي
؛ 75: 1372والـه اصـفهاني،    (كردنـد  مـي  كردند، به عبـارتي درتعلـيم وي تـلاش    شركت مي

  . )41: 1374سرور، ؛ 65: 1364جهانگشاي خاقان، 
اسـماعيل  . كيا براسماعيل ميرزا،آموزش نظـامي اسـت   از تأثيرات ديگر گيلان ودربار آل

اي كه به شـكار داشـت،آموزش نظـامي و روش پنهـان كـاري       باعلاقه كيا، ميرزا در دربارآل
: 1، ج1359قمـي،   ؛ حسـيني 111: 1378منشي قزويني، (درجنگ را از طريق شكار آموخت 

بوداق منشي قزويني دراين رابطه . اش با شكار آغاز شد يمات نظاميبه طور مسلمّ، تعل). 47
گرفـت واز مـرغ وغـاز     چون همه وقت شاه اسماعيل تيروكمان به دسـت مـي  « : نويسد مي

زد، مقرر كرد كسي فرياد و غوغا نكند، هرچند كه او هرروز به تيـر   وارُدك خانگي به تيرمي
دهد، كاركيا بـه شـكار    اين روايت نشان مي. )13 :1999منشي قزويني، (» زند، كلاً بها دهند

به روايت جيمز داون، اسماعيل ميرزا شمشـيرزني، تيرانـدازي بـا    . داد وتفريح او اهميت مي
هاي او داسـتاني   هرچند نوشته). 53: 1363داون، (كمان و شمخال را از لاهيجان شروع كرد

ن انـواع آمـوزش نظـامي شـاهزاده     توان استخراج كردكه همـا  است،اما حقيقتي را از آن مي
  .صفوي است

مدت شش سال ونـيم درگـيلان   «: نويسد اسكندربيك تركمان، درتكميل اين مباحث مي
كيا به سرگرمي  كردند، به كمك دربارآل بوده، مدتي دربيه پس و ايامي درلاهيجان گردش مي

گاهي به شكارمشغول بود و درمناطق سمام، اشـكور وجاهـاي متنـزهّ گـيلان     .مشغول بودند
؛ 26: 1ج، 1382، تركمـان منشـي  (»كشـيد  نقشة جهانداري مي دراين سفر. كرد سيروسفر مي
  ).43: 1ج، 1377، تركمان منشي

تـوان نتيجـه گرفـت،آب و هـواي منـاطق       هاي عالم آراي عباسي مـي  با استناد به نوشته
كوهستاني گيلان وتمرين شكار درآن مناطق،درروحيه جنگاوريش تأثير گذار بوده و باعـث  
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اش را براي شورش عليه آق قوينلوهـا   ش شد و شرايط روحي و روانيا افزايش توان نظامي
به قول سايكس شايد درآنجا موفق به تشكيل يـك  .و كسب تاخ و تخت سلطنت آماده كرد
البته درآموزش نظامي ). Sykes,1951,vol.II,P.159 (نيروي محلي براي حملات بعدي  شد

زيرا آنها . ه اهل اختصاص قزلباش غافل شداسماعيل ميرزا،نبايد از تعليمات سرداران برجست
با مهارتي كه درشمشير زني و تيراندازي داشتند، درآموزش وي بسيار مؤثر بودند ولي نبايد 

  .پژوهشگران، اين آموزش را فقط به اهل اختصاص نسبت داد مانند بسياري از مورخين و
  

  حمايت آل كيا در شورش اسماعيل ميرزا عليه آق قوينلوها .6
نكته .قوينلوها است عليه آق)ق .هـ  905(ي ديگر، خروج وقيام اسماعيل ميرزا از گيلان  تهنك

مبهم اين است كه آيا وي به تنهايي و فقط با همان صوفيان اهل اختصاص ازگيلان خـارج  
  شد و به اردبيل برگشت؟

ينلـو  قو هاي داخلي خاندان آق ونزاع) ق  هـ902(پس از تحولاتي كه به قتل رستم بيك  
منجر شد، مريدان صوفي از ولايات عثماني، شام، دياربكر براي اهداي نذورات بـه راحتـي   

قوينلو را به اطلاع اسماعيل ميرزا و اهـل اختصـاص    شدند و اخبار دولت آق واردگيلان مي
ــد   مــي ــام كردن ــاده قي ــو، (رســاندند و وي را آم ــي، 25: 1357رومل : 1343؛ غفــاري قزوين
  ).Mazzaoui,oP.cit,P.81؛ 40: 1379، اده؛اسپناقچي پاشاز264

از كاركيـاميرزاعلي اجـازه   ، به روايت منابع، اسماعيل ميـرزا بـراي خـروج از لاهيجـان    
؛ 447: 4، ج1362خوانــدمير، (خواســت، لــذا يكــي از ســران صــوفي را نــزد وي فرســتاد 

Seddon,1934,vol.II,P.12 .(  يشـنهاد كـرد،   كاركيا به علت سن كم وتعداد انـدك يـارانش، پ
اما اسماعيل ميرزا، بعداز چند روز شخصاً باكاركيا ملاقـات  . تصميم را مدتي به تأخير اندازد

؛عبـدي بيـگ    447: 4، ج1362خواندمير، (كرد و هدف خود را مأموريت از بالا اعلام نمود
  ).36: 1369شيرازي،

تتـوي و  (رج شـد م از لاهيجان خا1499/هجري905اسماعيل ميرزا در نيمه محرم سال  
منـابع عصرصـفوي   . )392: 1363؛ يحيـي قزوينـي،   25: 1357؛روملو، 319: 1378، قزويني

 معتقدنــد، وي تنهــا بــا صــوفيان اهــل اختصــاص كــه پيوســته بــا او بودنــد، خــارج شــد 
ــا عقلانـــي  .)....44: 1370اميرمحمـــود خوانـــدمير،؛ 447 - 8: 4، ج1362خوانـــدمير،( امـ

مخاطراتش پذيرفته است وآموزش لازم براي ة صفوي را با هم اي كه شاهزاده نيست،جامعه
در موقع حساس تنها بگذارد؟مگر اينكه مورخـان  ، كسب قدرت و تاج سلطنتش داده است
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عصر صفوي خواسته باشند،با اغراق گويي،براي شاهزاده صـفوي،جنبه فـوق بشـري قائـل     
را كردند و هدف خروجش  اي قلمداد كننند كه همين كار شوند و نهضت صفوي را معجزه
 . را مأموريت الهي قلمداد نمودند

خروج اسماعيل ميرزا از مسير لاهيجان به ديلمان و از آنجا به ارجوان ، مسأله ديگر اينكه
 ).264: 1343غفاري قزويني،( بعد از اقامتي كوتاه درآنجا،سرانجام وارد اردبيل شد.آستارا بود

شد كـه محـل فعاليـت     مي بيل دقيقاً شامل مناطقيمسير حركت اسماعيل ميرزا به سمت ارد
  .طرفداران تصوف زاهديه و صفوي بود
قوينلو شـانس   كيا درمقابل قدرت مركزي اما متزلزل آق درست است كه امراي محلي آل

قوينلو را نداشـته انـد و محققـي     پيروزي اندكي داشته و توان مقابله و مبارزه با تركمانان آق
ن را علت عدم همكاري كاركيا با اسماعيل ميرزا درهنگـام خـروج   چون پارسادوست، همي

قوينلو درضعف كامل ودرگيري درون  اما تركمانان آق )252: 1375پارسادوست، (مطرح كرد
لذا به احتمال زياد، اسماعيل ميرزا با سپاهياني ولواندك ازسوي . خانداني خود مشغول بودند

اكثر منابع .شد كه اصلاً توسط منابع مطرح نشده است گيلانيان وحاكم محلي آن همراهي مي
ا درعزم راسخ ديد، به قيام رضـايت داد و  ميرزاعلي كيا چون وي ر«: عصر صفوي  معتقدند

به هنگام خروج موكب همايون را همراهي كرد و بعدآن حضرت و اتباع او را وداع كـرد و  
؛ 447- 8، 4، ج1362خوانـدمير،  ؛ 44: 1370اميرمحمـود خوانـدمير،  ( »به مقر خود برگشـت 

امـا  . )...935: 2ج، 1384روملـو،  ؛ 83: 1383؛ امينـي هـروي،   264: 1343غفاري قزوينـي،  
« :نويسـد   اولئاريوس از سياحان عصر صفوي كه در دوره شاه صفي به ايران آمده است، مي

كساني رابه شهرها و ولايـت اطـراف فرسـتاد و    ) كيا ميرزاعلي(اسماعيل با موافقت پيركليم 
مردم را دعوت كرد كه به كمك او بشتابند،حدود بيست هزار نفر درمحـل اقامـت اوجمـع    

هرچند تعداد بيست هزار نفـر  ). 698: 2،ج1379اولئاريوس، (»د و ازگيلان حركت كردشدن
مينورسكي درتـاريخ  . كردند دهد افرادي نظامي اورا همراهي مي درست نيست، اما نشان مي

اسـماعيل بـا   «: نويسد م مي 1500/ ق 906شيروان ودربند درباره جنگ با فرخ يسار درسال 
 »لان و مازندران به جنگ فرخ يسـار رفـت و او را شكسـت داد    سپاهي عظيم ازشيعيان گي

  ).Minorsky,1958,P.132؛ 252: 1375مينورسكي، (
اي از گيلانيان درخدمت نظامي اسماعيل ميرزا حضور داشتند، ولـو اينكـه    درنتيجه، عده

لـف،  ازسوي ديگر، اسماعيل ميرزا هنگام خروج به روايـت مخت . تعداد آنها زياد نبوده است
توان  بين دوازده تا چهارده ساله بود، اگر وي هوش خارق العاده هم داشته باشد، بازهم نمي
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. هاي پيچيده نظامي، سياسي وتـداركات قيـام برآيـد    ي نقشه توانست ازعهده پذيرفت كه مي
: 1380رويمر،(دهند رويمر و سيوري تمام اقدامات را فقط به گروه اهل اختصاص نسبت مي

ا ايـن طبيعـي    .)savory,1980,.P.22؛ 22و 20: 1366، ؛سـيوري  33: 1380، ؛ سيوري145 امـ
نيست كه با كمك هفت نفر صوفي وارد اردبيـل شـده باشـد، درحـالي كـه حـاكم اردبيـل        

ازطرفي ديگر، بايد از نفرات .اورا تهديد به خروج از اردبيل كرد) جاگيرلو( بيك چاكرلو علي
احساس ، ر باشد كه حاكم اردبيل عليرغم كنترل كامل برشهراي برخوردا مسلح قابل ملاحظه

چون اگر شاه اسماعيل با هفت نفر .شود كند و خواهان خروج فوري آنها از شهر مي خطرمي
توانست آنها دستگير كنـد و   مي وارد اردبيل شده بود،طبيعي بود، حاكم اردبيل خيلي راحت

؛ 45: 1370اميرمحمود خوانـدمير، ؛ 80: 1372، واله اصفهاني. ك.ن( قوينلوها دهد تحويل آق
  ).42: 1357؛ روملو، 49: 1، ج1359حسيني قمي، 

مسئله ديگر اينكه منابع در ذكر تعداد نفرات همراه اسماعيل ميرزا براي خروج از گيلان 
بوداق منشي قزويني، هفده نفر را به همراه اسماعيل ميرزا بـراي خـروج   . اختلاف نظردارند

 ).14: 1999، منشي قزويني؛ 112: 1378منشي قزويني، ( كند ميذكر 

بندي بايد گفت، به احتمال زياد كاركياميرزاعلي، افرادي را به عنوان محافظ  دريك جمع
انـدتا قـدرت    اي به آن نكرده دراختيار اسماعيل ميرزا قرارداد كه منابع به عمد يا سهو، اشاره

  .معجزه وار جلوه دهند اسماعيل ميرزا را بزرگ و به شكل
  

  شاه اسماعيل اول براي كسب سلطنت ها درحمايت از نقش تالش .7
شيخ صفي . جزء مناطقي بود كه از زمان شيخ صفي، جنبش صفويان را حمايت كرد 6تالش

صـوفيان روم   ها پا به پاي تالشي. شد از سوي امراي ولايت تالش و بزرگان روم حمايت مي
به طوري كه شيخ حيـدر در  .دادند وشام، صفويان را در مراحل مختلف قدرت گيري ياري 

هـا حمايـت    م، بوسـيله تالشـي  1483/ق.هــ   888اولين لشكركشي بـه داغسـتان در سـال    
بيگ  هجري، دده 897درپيروزي سلطان علي بر بايسنقرميرزا آق قوينلو در حدود سال.شد مي

اي ديگر، بعـد   بيگ تالش وعده همچنين اسماعيل ميرزا به اتفاق دده.تتالش نقش داشته اس
ازشكست برادرش سلطان علي به اردبيل رفت و مدتي درآنجا ماند تا اينكه احساس خطـر  

  .)245 - 241: 1368مينورسكي، ( گيرند به سوي گيلان بروند كند ويارانش تصميم مي مي
بيگ تالش وخادم بيگ خليفه تـالش   به همراه دده، اسماعيل ميرزا درموقع فرار به گيلان

و بـا كمـك و مسـاعدت اميـره      ) 441: 4، ج1362خواندمير،  (اي ديگر به گيلان آمد وعده
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رفت و اين حاكم دراختفاي او نقش حياتي 8، به گسكر7مظفرحاكم محلي تالش درتول و ناو
  ). 317: 1؛ ج1378 آقاجاني،(داشته است 
بـه او كمـك   )اسـماعيل ميـرزا  (گيري شاهزاده صـفوي  ها همواره در روند قدرت تالشي
زماني كه اسماعيل .بيگ تالش از مشاوران معتمد اسماعيل ميرزا بود به طوري كه دده، نمودند

بيـگ چـاكرلو    و به سوي اردبيل رفت و با مخالفت علي)هجري905(ميرزا از گيلان خارج 
امينـي هـروي،   ( شد،در اين لحظه حساس، به تالش و منطقه ارجوان آستارا پناه آوردمواجه 
1383 :83 .(  

ها،درلحظـات تأثيرگـذار از جنـبش صـفوي و      ديگر منطقه تالش و تالشـي  درنتيجه، بار
اسماعيل ميرزا به همراه مريدانش، زمستان را در ارجوان آستارا به . شيوخ آن حمايت كردند

). 936: 2، ج1382؛ روملـو،  43: 1375روملـو،  ( ا محمد بيگ تالش سپري كردميزباني ميرز
ميرزا محمد بيگ تالش، عليرغم وعـده حـاكم اردبيـل بـه حكومـت و توطئـه وتهديـدات        

 (شــاه، از يــاري و حمايــت آنهــا دريــغ نورزيــد  وشــروان)جــاگيرلو( بيــگ چــاكرلو علــي
برخي گوينـد، محمـد بيـگ را بـه     « سد نوي روملو دراين باره مي). 319: 1،ج1378آقاجاني،

حكومت اردبيل وخلخال وعده داده، خاقان را دستگير كند، اما گفت غيرت طالشي مقتضي 
). 937: 2،ج1382روملـو،  ( »آن نيست كه جهت حكومـت دنيـاي فـاني مرتكـب آن شـود     

اسكندربيك منشي صاحب عالم آراي عباسي نيـز از وفـاداري و خـدمت تالشـيان درقريـه      
  ).26: 1، ج1382(رجوان آستارا به صفويان اشاره داردا

هـاي مـردم    هاي قدرت اسماعيل ميرزا صـفوي، فـداكاري   خلاصه آن كه درتحكيم پايه
انصافي است كه نقش آنها درروندقـدرت   سرزمين تالش گيلان سهم به سزايي داشت و بي 

بـه نقـش اهـل     گيري شاه اسماعيل صفوي به تخت سلطنت ناديـده گرفتـه شـود و فقـط    
بيـگ   دده(جالب توجه اينكه، از اهل اختصاص هم، يك نفر تالشـي  . اختصاص تأكيد گردد

  .بود) تالش
  

  گيري نتيجه .8
گيري اسماعيل ميـرزا صـفوي بـه تخـت      دلايل متعددي بيانگر نقش گيلان در روند قدرت

يـت  موقعيت جغرافيايي گيلان كه نقش زيادي در فراهم كردن ادامه فعال، يك.سلطنت است
زيرا عوامل مكاني و اقليمي گـيلان باعـث جلـوگيري از تعقيـب آق     .جنبش صفوي داشت

سـبب ادامـه حيـات وي    ، قوينلوها عليه اسماعيل ميـرزا و يـارانش شـد و مهـم تـر اينكـه      
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كيا و بزرگان  دوم اينكه، اسماعيل ميرزا در پناه سرزمين گيلان و اميرآل كيا ميرزا علي.گرديد
نزديك به شش سال در نزد آنها بود و تحت تأثير مكتب شيعي آل  دربارش،پرورش يافت و

در اين مدت به تمرين نظامي و افزايش توان خود ، سوم اينكه،اسماعيل ميرزا.كيا قرار گرفت
پرداخت، لذا زمينه روحي و رواني لازم براي قيام اسماعيل ميرزا عليه آق قوينلوهـا فـراهم   

ميرزا قيام وخروجش را از گـيلان مناسـب تشـخيص     چهارم اينكه، زماني كه اسماعيل.شد
داد،با حمايت گيلانيان اين كار را انجام داد و زماني كه بـا مقاومـت جـدي حـاكم اردبيـل      

  .و پشتيباني آنها برخودار گرديد هاي گيلان آمد و از كمك مواجه شد،باز هم به نزد تالشي
نـاجي شـيوخ صـفوي     پنجم اينكه،گيلان چندين مرحله تا تشـكيل حكومـت صـفوي،   

ابتدا، شـيخ صـفي الـدين اردبيلـي را از پريشـان      . شد،شيوخي كه پايه گذار حكومت شدند
احوالي و روحي نجات داد و وي را به سوي مرشدش هـدايت كـرد تـا اينكـه پايـه گـذار       

دوم اينكه، شـيخ صـدرالدين اردبيلـي را از    . طريقتي شد كه دنباله همان طريقت زاهديه بود
اليتش همـوار    دست ظالمي چون ملك اشرف چوپاني نجات داد و شرايط را براي ادامه فعـ

قوينلـو نجـات داد و    سوم اينكه، اسماعيل ميرزاي خردسال را از دست رستم بيـك آق . كرد
فرصت لازم براي رشد و قيامش فراهم ساخت كه براي جنبش سياسي صفوي بسيار مهـم  

ل ميرزا و ياران نزديكش،جنبش صفوي براي زيرا در صورت دستگيري اسماعي.وحياتي بود
  .رفت مدتي روبه افول مي

منطقه گيلان و حاكم محلي آن،شرايط فكري، رواني و امكانات نظامي لازم ، ششم اينكه
گيري شاه اسماعيل اول فراهم كردند تا اينكه وي موفق شـد اردبيـل و    را براي روند قدرت
  .بعد تبريز را فتح كند

  
   ها نوشت پي

برخي ابدال علي . اختصاص يا گروه ويژه اسماعيل ميرزا در گيلان هفت يا هشت نفر بودنداهل  - 1
برخـي  ). 245: 1368مينورسـكي،  ( بيگ ذوالقدر را ذكر كرده و از دده بيگ تالش نامي نمي برند

نـوايي و غفـاري فـرد،    ( دده بيگ تالش را نام برده و ابدال علي بيگ ذوالقدر را ذكر نمـي كننـد  
حسـين بيـك الله   : اسامي اين هفت يا هشـت نفـر عبارتنـد از   ). 279: 1380؛ سيوري، 59: 1381

شاملو، دده بيك تالش، ابدال علي بيك ذوالقدر، خادم بيك خليفه تالش، رستم بيك قرامانلو، بيرام 
؛ 245: 1368، مينورسـكي ( بيك قرامانلو، الياس بيگ ايغوت اغلي خنسلو،قرا پيري بيـگ قاجـار  

  ).291و282: 1385يوسف جمالي، ؛ 279: 1380، سيوري
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توان به اين نتيجـه رسـيد، آسـتارا، لنكـران، خـانبلي از منـاطق        هاي ابن بزاز مي با بررسي نوشته - 2
هاي  شدندكه مسكن اصلي شيخ زاهد و محل فعاليت نشين بودند و شامل گيلان اصفهبد مي تالش

داند كه دقيقاً شامل  را طوالش وآستاراي گيلان ميزاده صفوي، گيلان اصفهبد  رحيم. طريقتش بود
  ).30: 1341رحيم زاده صفوي، ( شد همين مناطق مي

 گشتاسفي درشمال گيلان اسپهبد قرارداشت كه امروزه ساليان نام دارد و مركز شروانشاهيان بود - 3
نـوايي  (سـت به عبارتي در جنوب باكو نزديك دهانه رود كـر قـرار داشـته ا   ).180: 1381موحد،(

  ).40: 1381وغفاري فرد،
هجـري ذكـر شـده     898در ترجمه انگليسي عالم آراي عباسي، مرگ سلطان علي را در سـال    - 4

  ).Savory,1978,vol.1,pp.39-40(واسماعيل ميرزا چهل روز بعد از آن به گيلان رفت 
به گيلان رفت و در سـال   899يا اوايل سال  898در يك جمع بندي بايد گفت، اواخر ماه 

  . هـ ق در  لاهيجان بود 899
در مورد اعتقاد و تشيع شاه اسماعيل نظرات مختلفي ارائه شده، براي جلوگيري از تكرارمطالب  - 5

  :به كتب زير مراجعه شود
؛رويمر ازپـژوهش   262- 4: 1385؛ رويمر، 403و376- 7و310- 316: 1385يوسف جمالي، 

 ,Roemer, 1986, vol.6؛ 24- 27و20- 21: 1366؛ ســيوري، 27- 30و15- 16: 1380كمبــريج، 

pp.197-8.  
بخـش مركـزي    - 1: به سه بخـش تقسـيم مـي شـود    . تالش از مناطق مهم گيلان بيه پس است - 6

تالش از شمال بـه  . بخش ماسال و شاندرمن - 3بخش رضوانشهر  - 2كرگانرود شمالي و جنوبي
در . البرز و مشرق به درياي خزر محدود مي شـود غرب به , آستارا و جنوب به ماسوله و فومن 

شـمال تـالش هـم    . قسمت جنوبي آن تا حد تالش دولاب جزء گسكر بـود ، قرن هشتم هجري
قسمت هاي عمده تالش در دوره ي صـفوي  . )311- 12: 1371، سرتيپ پور(اسپهبد نام داشت 

  .جزء گسكر و كرگانرود بوده است 
و در آن زمـان شـامل   )  69: 1، ج1374سـتوده،  ( بخش اسالم استناو يكي از ديه هاي ييلاقي  - 7

رابينـو،  ( دانـد  رود و نـاو راجـزء اسـالم مـي     رابينـو، تـول را جزءكرگـان   . منطقه تالش مي شـد 
1369:  57.(  

گسـكر  ).171: 1374رابينـو،  ( گسكر، در سي كيلومتري شمال غربي رشـت واقـع شـده اسـت     - 8
  ).55: 1369رابينو،( درمن و تالش دولاب بوددرقديم شامل گسكرفعلي،ماسال،شان

 

  نامه تابك
  .زرياب: تهران، ، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجدصفوة الصفا).1376(ابن بزاز، درويش توكلي بن اسمعيل،
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  .هيرمند: ، تهران2ج، ترجمه حسين كردبچه، اصفهان خونين شاه صفي، )1379(اولئاريوس، آدام،
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فعاليت سياس شيعيان اثنا عشري در ايران از ورود مسلمانان تا تشكيل حكومت «).1384(تركمني آذر،پروين،
  .212- 175،زمستان،صص 12،سال سوم،شماره فصلنامه شيعه شناسي، »صفويه

  .اميركبير:تهران، 1، زير نظر ايرج افشار، جعالم آراي عباسي).1382(تركمان منشي، اسكندربيگ،
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  .دنياي كتاب: تهران
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  .پاكستان
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  .دانشگاه تهران
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: ، تصحيح محمد اكبر عشيق، چاپ اول، تهراناي امينيتاريخ عالم آر).1382( خنجي، فضل االله بن روز بهان،

  .ميراث مكتوب
  .گيلكان: ، ترجمه جكتاجي و رضامدني، رشتفرمانروايان گيلان).1369(ل،. رابينو، هـ
  .طاعتي: ، ترجمه جعفر خمامي زاده، چاپ چهارم، رشتولايت دارالمرز ايران گيلان). 1374(ل،. رابينو، هـ

، 1، ترجمـه و اقتبـاس ذبـيح االله منصـوري، ج    رف ديهيم دار بنيانگزار سلسله صـفويه عا).1363(داون، جيمز،
  .مؤسسه خواندنيها: تهران
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: ، چـاپ اول، تهـران  2، تصحيح و تحشيه عبدالحسـين نـوايي، ج  احسن التواريخ).1384(روملو، حسن بيگ،
  .اساطير

  .بابك: هران،تصحيح عبدالحسين نوايي، تاحسن التواريخ).1357( روملو، حسن بيگ،
  .خيام :، اهتمام يوسف پورصفوي، تهراناسمعيل صفوي زندگاني شاه ).1341(زاده صفوي، رحيم
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ن، اهتمام عبدالحسين نوايي، قسـمت  مطلع سعدين و مجمع بحري).1353(سمرقندي، كمال الدين عبدالرزاق،

  .وريطه: اول، تهران
  .آگاه: ، تهران1، جاز آستارا تا استارباد). 1374( ستوده، منوچهر،
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  .كتاب 
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